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هم محله
گرم و مهربان!

هر دو از
پشت كوه آمديم؛

آفتاب و من
هم محله بوده ايم

           از قديم
ريحانه نورى

دوباره
دوست دارم آسمان شوم

خانة ستارگان شوم
از زمين به سمت كهكشان

پله پله نردبان شوم
با قطار جاده ، همسفر
با پرنده همزبان شوم
با هزار آب پاش ابر
دستيار باغبان شوم

مى توانم از همين مسير
يك شروع ناگهان شوم

بازگشته ام به كودكى
تا دوباره نوجوان شوم
سعيده اصلاحى

انت︷ار 
اين آينه

اين قالى كوچك
بشقاب هاى روى هم چيده

آن ساعت آويز از ديوار
آن قاب عكس دائماً بيدار

اين پنجره با پرده هاى طورى و شفاف
با دست هاى خسته مادر

اين روزها
پشت سر هم سين مى دوزند

در انتظار روزهاى سبز نوروزند
عبدالرضا صمدى

سبز
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عید
قلب ساعت تندتر مي زند

ماهي قرمز تنُگ بلور
تندتر مي رقصد

عطر سيب مي آيد و،
بوي نفس نفس زدن هاي

سفره هاي هفت سين
ناگاه

صداي بلند و شاد
آمدنش را اعلام مي كند:

ـ «يا مقلب القلوب و الابصار» ...
مادرم دعا مي خواند

و من
براي خدا،

دست مي زنم!
محمود پوروهاب

چشم های منت︷ر
هيچ وقت اين همه

با تو در دلم
گرم گفت و گو نبوده ام

هيچ وقت اين همه بهانه جو نبوده ام
من تمام لحظه هاي روشن طلوع را 

پشت پنجره
خيره مانده ام

از تمام راه ها كه بگذري
از تمام اشتباه ها كه بگذري
مي رسي به چشم هاي منتظر

ـ پشت پنجره
                     مريم زندي

وفات حضرت زينب (س)

حضرت زينب(س)، سومين فرزند 
امام  علي(ع) و فاطمه(س)، در سال 
ششم هجري قمري در مدينه به دنيا آمد.

نام گذارى ايشان توسط پيامبر 
اسلام(ص) صورت گرفت. زينب را 
مخفف «زين ابَ» دانسته اند؛ يعنى 
زينت پدر. بعدها حضرت زينب 

شاهد شهادت امام حسين(ع) و افرادي 
از خانواده اش در واقعة كربلا بود.

حضرت زينب كبرى آن چنان به 
عبادت مشغول مي شد كه ملقّب به 
«عابده آل على» شد. شب زنده دارى 

ايشان حتى در شب هاى دهم و 
يازدهم محرم ترك نشد. 

 9
اسفند

جان دیگر
دل نداند تو را، چنان كه تويي

جان نگنجد در آن مكان كه تويي

با توخورشيد حسُن، چون سايه
مي دود پيش و پس، چنان كه تويي

عقل، جان بر ميان به خدمت تو
مي شتابد به هر كران كه تويي

تو جهان دگر شــدي از لطف
هم تو سلطان برآن جهان كه تويي

تو برآنـي كه جانم آنِ تو است
من كه «خاقاني ام»، برآن كه تويي

                            خاقاني شرواني
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